
Abstract
Wisdom plays a crucial role in solving individual and social issues, and 
wise education is one of the important objectives in teaching and learn-
ing. Considering that the components of wisdom are culture-dependent 
and that wise education relies on the rational education of the educator, 
the aim of this research is to clarify Allameh Tabatabai’s approach to 
wisdom (with an emphasis on his Tafsir al-Mizan) and its consequenc-
es for rational education. The statistical population includes all works 
of Allameh Tabataba’i and his Tafsir al-Mizan, chosen as the research 
sample. This study uses the qualitative content analysis method. Data 
were entered into Maxqda2020 software through a three-phase lexical 
search, followed by open coding; then, the open codes were transferred 
to Excel2010 for axial and selective coding. Using Frankena’s deductive 
approach and taking the selective and axial codes of wisdom as realist 
propositions, I have inferred the principles and methods for rational ed-
ucation. The extracted wisdom model consists of five dimensions, 32 
selected codes, and 161 axial codes, while rational education includes 
eleven principles, mostly accompanied by several methods.
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چکيده
خرد نقشی بسزا در حل مسائل فردی و اجتماعی انسان ایفا مکیند و تربیت خردمندانه یکی از اهداف 
مهم در تعلیم و تربیت است. با توجه به اینکه مؤلفه های خرد امری وابسته به فرهنگ میباشد و 
تربیت خردمندانه وابسته به تربیت عقلانی متربی است، لذا هدف پژوهش، تبیین روکیرد علامه 
طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر تفسیر المیزان( و پیامدهای آن در تربیت عقلانی است. جامعة 
آماری شامل کلةی آثار علامه طباطبایی و تفسیر المیزان ایشان، به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شده 
و از روش تحلیل محتوای یکفی برای انجام این پژوهش استفاده شده است. اطلاعات با سه مرحله 

جست‌وجوی واژگانی به نرم‌افزار Maxqda2020 وارد شدند و مورد کدگذاری باز قرار گرفتند؛ سپس 

کدهای باز به نرم افزار Excel2010 وارد شدند و مورد کدگذاری محوری و انتخابی قرار گرفتند. 
با استفاده از روکیرد استنتاجی فرانکنا و با مبنا قرار دادن کدهای انتخابی و محوری خرد به عنوان 
گزاره های واقع نگر، به استنتاج اصول و روش های تربیت عقلانی اقدام شد. الگوی خرد استخراج‌شده 
شامل پنج بعد و 32 کد انتخابی و 161 کد محوری است و تربیت عقلانی شامل یازده اصل است 

که ذیل اکثر آنها چندین روش نیز مطرح شده است.

کليدواژه ها: خرد، خردمندی، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، تربیت، تربیت عقلانی، قرآن.
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مقدمه

 )Sternberg & Glück, 2022( خرد نقش بسزایی در حیات فردی و اجتماعی انسان ایفا مکیند. استرنبرگ و گلوک
دراین باره معتقدند که خرد نه تنها برای حل مشکلات فردی، بلکه برای درک و حل مشکلات پیش روی جهان 
امروز مورد نیاز است. برای خردمند شدن لازم است ابتدا خرد را بشناسیم و بدانیم که دارای چه مؤلفه هایی است تا 
بتوانیم خود را بر اساس آنها تربیت کنیم. ازآنجاکییه مؤلفه های خرد وابسته به فرهنگ هستند، لذا استفاده از الگوهای 
غربی خرد برای جامعة معاصر اسلامی ایران پاسخ گو نیست. در این زمینه، گروسمن )Grossmann, 2017( بیان 

مکیند که عوامل تجربی، زمینه‌ای و فرهنگی در شکل دادن به خرد بسیار قدرتمندند. 
برای استخراج مؤلفه های خردمندی متناسب با جامعة معاصر اسلامی ایران، استفاده از  علامه طباطبایی 
بسیار مطلوب است؛ چراکه منبع غنی دینی است که به مسائل انسان معاصر توجه شایانی داشته است. جلیلی 
سنزیقی )1387( دراین باره معتقد است که علامه طباطبایی به صورت بندی جدیدی از اندیشة دینی دست یافت 
که میتوانست با ویژگیها و نیازهای زمانه ارتباط برقرار کند. اکثریت دانش‌آموختگان نظام آموزش و پرورش، 
در بعد شناختی توانمندند؛ درحالکیه شایستگیهای لازم را برای زندگی رضایت بخش در اجتماع امروز ندارند. 
این امر نشان‌دهندة عدم پرورش خرد در متربیان است که باعث میشود نتوانند به‌صورت شایسته در موقعیت‌های 

مختلف با مسائلی که با آن مواجه هستند، روبه رو شوند. 
در این زمینه، استرنبرگ )Sternberg, 2018( معتقد است که اجتماعی شدن جوانان مبتنی بر رشد مهارت‌های 
تحصیلی و شناختی است. هرچند این مهارت ها مهم‌اند، ولی جامعه به‌دلیل کم توجهی به مهارت‌های مبتنی بر خرد، 
دچار کی اشتباه جدی است. بنابراین ما نسلی از افراد را که ممکن است باهوش باشند، اما ممکن است احمق هم 
باشند و هم برای خودشان و دیگران خطرناک باشند، پرورش م‌یدهیم. نظام آموزش و پرورش برای حل این چالش 
باید به تربیت بُعُد خرد این افراد بپردازد و برای این امر لازم است که تربیت عقلانی متناسبی اتخاذ کند؛ چراکه 

کسب خرد در گرو تربیت عقل است و افراد خردمند کسان‌یاند که از عقل خود به نحو صحیح استفاده مکینند. 
برای طراحی اصول و روش های چنین تربیت عقلان‌یای که به تقویت بعد خرد متربیان کمک کند و در تناسب با 
جامعة اسلامی و نیازهای جامعة معاصر باشد، باید از پیامدهای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی در تربیت عقلانی 
بهره گرفت. لذا این پژوهش قصد دارد به تبیین پیامدهای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی در تربیت عقلانی بپردازد.

پیشینه 

هدف اول این پژوهش تبیین روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر ( است. با بررسی پیشینة این هدف م‌یتوان 
پژوهش های مرتبط داخل و خارج را در سه دسته قرار داد: دستة اول، پژوهش هایی مانند بیات و همکاران )1401( است 
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که مفهوم خرد در متون اسلامی را مورد بررسی قرار م‌یدهند؛ دستة دوم، پژوهش هایی ضمنی مانند دستا و همکاران 
)1399( و اسدی و همکاران )Asadi et al., 2019( است که ادراک افراد ایرانی یا غیرایرانی از خردمندی را تبیین مک‌ینند 
که همان نظریات ضمنی خرد هستند؛ و دستة سوم، پژوهش هایی مانند استرنبرگ )Sternberg, 1998( و آردلت 

)Ardelt, 2003( است که به تبیین نظریات صریح خرد که همان مدل های خردمندی هستند، میپردازند. 
پیشینة پژوهش نشان میدهد پژوهشی که به تبیین مبسوط مؤلفه های خردمندی بر اساس فرهنگ اسلامی 
و مسائل انسان معاصر ایرانی پرداخته باشد، وجود ندارد؛ بلکه پژوهش های یادشده، یا تنها به فرهنگ اسلامی 
فارغ از مسائل انسان معاصر توجه داشته اند یا صرفاًً به فهم انسان معاصر از مقولة خردمندی پرداخته اند و مفهوم 
خرد در فرهنگ اسلامی را به طور بسیار موجز مطرح کرده اند؛ لذا پژوهش حاضر با تبیین مؤلفه های خردمندی 
از نگاه علامه طباطبایی با تأیکد بر ، به تبیین مبسوط مؤلفه های خردمندی در فرهنگ اسلامی و متناسب با 

مسائل انسان معاصر ایرانی میپردازد؛ در نتیجه دارای نوآوری است. 
بنابراین، سؤال اول این پژوهش این است که روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی با تأیکد بر  دارای چه 
مؤلفه هایی است. هدف دوم این پژوهش، استنتاج اصول و روش های تربیت عقلانی بر مبنای روکیرد علامه 
طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر ( است. پیشینة این هدف نشان میدهد که پژوهش هایی مانند برویا و آردلت 
)Bruya & Ardelt, 2018( و تجملیان و همکاران )1402( که تلاش کرده اند بحث خرد را با تربیت ارتباط 
دهند، در پی بیان اصول و روش‌های بوده‌اند که بهکارگیری آنها منجر به تربیت خردمندانة متربی در فرایند کلاس 
شود. پژوهشگر به پژوهشی دست نیافته است که با تجویز اصول و روش های تربیت عقلانی به تربیت خردمندانة 
متربیان کمک کند؛ از جهتی با بررسی ادبیات تربیت عقلانی، پژوهش های مرتبط با این پژوهش در سه دسته قرار 
گرفته‌اند: دستة اول، پژوهش هایی مانند احمدی بیغش )1402( و نوذری و زارعی رضایی )1401( است که به بحث 
تربیت عقلانی از دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته‌اند؛ دستة دوم، پژوهش هایی مانند احمدی بیغش )1402( است 
که بحث تربیت عقلانی را از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر؟ص؟ و اهل‌بیت؟عهم؟ مطرح کرده‌اند و دستة سوم، پژوهش‌هایی 

مانند عشوری و خوشناموند )1401( است که به بررسی تربیت عقلانی در نگاه صاحب نظران مختلف پرداخته‌اند. 
بررسی پژوهش های مختلف در حیطة تربیت عقلانی نشان م‌یدهد که پژوهشی در حیطة تربیت عقلانی که 
به منظور تربیت خردمندانة افراد طراحی شده باشد، انجام نشده است. لذا بررسی پیشینه نشان م‌یدهد که هدف دوم 
پژوهش مبنی بر استنتاج پیامدهای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی در تربیت عقلانی که روکیردی تربیتی 
متناسب با جامعة معاصر اسلامی ایران است، دارای نوآوری است. در نتیجه، سؤال دوم این پژوهش این است که 

اصول و روش های تربیت عقلانی بر مبنای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر ( چیست. 
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1. مفهوم و نظریات خردمندی 

استاودینگر  و  بالتز  زمینه  این  در  است.  شده  مطرح  متعددی  نظریات صریح  و  تعاریف  دنیا  در  خرد  برای 
زندگی  بنیادین  دانش تخصصی در شیوه شناسی  را کی سیستم  )Baltes & Staudinger, 2000( خرد 
تعریف مکینند و گروسمن و همکاران )Grossmann et al., 2010( معتقدند که »خرد شامل استفاده از انواع خاصی 
 )Sternberg, 1998( استرنبرگ .)p.7246( »از استدلال عمل گرایانه برای عبور از چالش های مهم زندگی اجتماعی است
»نظرةی تعادل خرد« را مطرح کرده که یکی از معروف ترین و پراستنادترین نظریات در حوزة خرد است. در این نظریه، 
دانش ضمنی به عنوان هستة خرد در نظر گرفته میشود. این دانش، بخشی از هوش عملی و دانش رویّّه‌ای است؛ یعنی 
در مورد نحوة چگونگی انجام کار ها و اموری است که باید در شرایط معمولًاً دشوار و پیچیده انجام داد. خرد از طریق 
تعامل فرد با زمینه به‌وجود میآید. در این نظریه، خرد، هم بر اساس مفهوم دانش ضمنی و هم بر اساس مفهوم تعادل 

مطرح میشود؛ ولی به طور خاص میتوان خرد را از دیدگاه ایشان این گونه تعریف کرد: 

بهکارگیری دانش ضمنی به واسطة ارزش ها در جهت دستیابی به یک خیر عمومی )الف( از طریق 
تعادل بین علایق چندگانة درون فردی، بین فردی و فرافردی و )ب( به منظور دستیابی به تعادل 
بین پاسخ ها به زمینه های محیطی: سازگاری با زمینه های محیطی موجود، شکل دادن به زمینه های 

.(Sternberg, 1998, p.353) محیطی موجود و انتخاب زمینه های محیطی جدید

استرنبرگ در این نظریه معتقد است که ارتباط بین خرد و اخلاق چنان عمیق است که نمیتوان از خرد بدون 
در نظر گرفتن مجموعه ای از ارزش ها سخن به میان آورد. آردلت )Ardelt, 2003( »مدل سه بعدی خرد« را ارائه 
کرده است. تحقیقات بسیاری از این مدل به عنوان الگوی نظری خود استفاده کرده اند. در این مدل، خرد به عنوان 
 )Glück & Weststrate, 2022( ادغام ابعاد شناختی، تأملی و عاطفی تعریف شده است. گلوک و وست استریت
نیز به طراحی مدلی تحت عنوان »مدل کیپارچة رفتار خردمندانه« پرداختند که در این مدل، خرد شامل مؤلفه‌های 
غیرشناختی خرد، اعم از جهت گیری اکتشافی، نگرانی برای دیگران، تنظیم هیجانی و مؤلفه های شناختی خرد، 

اعم از دانش خود/زندگی، ظرفیت های فراشناختی و خودتأملی است. 

2. رویکرد علامه طباطبایی به خردمندی

1ـ2. کدگذاری باز

پژوهش حاضر با کدگذاری باز اطلاعات گردآوریشده در ، به 2011 کد باز مرتبط با خرد دست یافت. با حذف 
کدهای تکراری، کدهای باز به 1033 کد تقلیل یافتند که در جدول 1، فرایند کدگذاری باز به‌اختصار ذکر شده است
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جدول 1. نمونهٔٔ کدگذاری باز

جملات برگزیده از تفسیر المیزانکدگذاری باز

»متذکر شدن«
»اعتقاد به حقانیت قرآن«

لْْبابِِ )رعد: 9(؛ آيا كسى كه مى‌‌داند آنچه از پروردگارت به تو نازل 
َ ولُُوا الْأَ�

ُ
عْْم‌ى إِِنََّما يََتََذََكََّرُُ أُ

َ
نْْزِِلََ إِِلََيْْكََ مِِنْْ رََبِِّكََ الْْحََقُُّ كََمََنْْ هُُوََ أَ

ُ
نََّما أُ

َ
فََمََنْْ يََعْْلََمُُ أَ

َ
»أَ

شده حق است، همانند کسی است كه كور است؟! فقط صاحبان خرد متذكر می شوند« )طباطبایی، 1400، ج11، ص455 و 456(.

»حکمت داشتن« 
»داشتن ملاک در انجام کارها«

»انجام کار اصلح«

بخشی از مبحث »گفتاری پیرامون معنای ادب« ذیل تفسیر آیات 116 تا 120 سورة مائده: »حيكمى هستى كه هرگز عمل 
سفيهانه و بدون ملاك انجام نمی دهد و هرچه مى‌كند، همان اصلح است« )طباطبایی، 1400، ج6، ص416(.

2ـ2. کدگذاری محوری

کدهای باز استخراج شده، با توجه به اشتراک معنایی و مفهومی در دسته های بزرگ تری قرار گرفتند و کدهای 
محوری را تشیکل دادند. در مرحلة کدگذاری محوری به 161 کد محوری دست یافتیم که در جدول 2، فرایند 

کوتاهی از آن ذکر شده است.
جدول 1. نمونهٔٔ کدگذاری باز

کدگذاری بازکدگذاری محوری

متذکر شدن
»متذکر شدن«؛ »متذکر شدن از پیامبر اسلام و قرآن«؛ »متذکر شدن از تذکرات قرآن«؛ »هدایت و متذکر شدن از کتاب 

تورات«؛ »متذکر شدن از راه تدبر در آیات قرآن کریم«؛ »متذکر شدن از داستان های قرآنی«؛ »متذکر شدن از نفع و ضرری هک 
قرآن تعیین کرده است«؛ »متذکر شدن از هلاکت اقوام گذشته«

انفاق و کمک به مردم
»خیر رساندن به دیگران«؛ »بذل خیر در هنگام رسیدن به خیر«؛ »اجتناب از خساست«؛ »انفاق کردن در راه خداوند«؛ »انفاق 

کردن بهصورت آشکار و پنهان«؛ »اهدای حق فقرا در روز درو غلات و چیدن میوه ها«

3ـ2. کدگذاری انتخابی

کدهای محوری نیز با توجه به اشتراک معنایی و مفهومی دسته بندی شدند. با توجه به مضمون هر دسته، نامی 
متناسب با آن دسته انتخاب شد. در مرحلة کدگذاری انتخابی، به 32 کد انتخابی دست یافتیم که در جدول 3، 

فرایند کوتاهی از آن ذکر شده است.
جدول 3. نمونهٔٔ کدگذاری انتخابی

کدگذاری محوریکدگذاری انتخابی

توانمندی شناختی
»محدود نکردن ابزارهای شناختی«؛ »درک کردن«؛ »طرح دلیل و استدلال صحیح«؛ »توانایی تشخیص«؛ »دارای قدرت تمیز«؛ 

»تفکر و تحلیل کردن«؛ »تدبرکردن«؛ »ارزیابی و نقادی«؛ »تحقیق کردن«؛ »توانایی کشف معرفت«

رعایت عدالت 
»رعایت عدالت نسبت به خداوند«؛ »تشخیص حقوق خود و رعایت عدالت نسبت به خود«؛ »تشخیص، رعایت و اجرای عدالت 

اجتماعی«؛ »رعایت عدالت اقتصادی«
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4ـ2. ابعاد خردمندی

کدهای انتخابی با توجه به اشتراک معنایی و مفهومی در پنج بعد شناختی، دینی، فردی، اجتماعی ـ سیاسی و 
اقتصادی ـ زیستی قرار دادیم که در جدول 4، این ابعاد و کد های محوری ذیل آنها مطرح شده است. 

جدول 4. دستهبندی مؤلفههای ابعاد پنج گانهٔٔ خردمندی

کدهای انتخابیابعاد

»توانمندی شناختی«؛ »تفکر فراشناختی«؛ »گشودگی و انعطاف پذیری شناختی«؛ »ژرف نگری«؛ »پند پذیری«؛ »حق محوری«شناختی 

دینی
»دینداری عالمانه«؛ »دینداری عمل گرایانه«؛ »کسب فضایل و اخلاقیات الهی و انسانی«؛ »داشتن حکمت الهی«؛ »عبودیت و 

بندگی خدا«؛ »رابطة عارفانه با خداوند«؛ »اعتقاد به نبوت انبیای الهی و پیروی از آنان«؛ »ساختن زندگی دنیوی و اخروی«

فردی
»تشخیص بایدها و نبایدها و عمل به آنها«؛ »عمل گرایی«؛ »رعایت عدالت«؛ »فطرت گرایی«؛ »هدفمند بودن«؛ »خودسازی«؛ 

»دانش رویهای و عملکردی«؛  »کنترل هوای نفس و دوری از شهوات«؛ »تنظیم هیجانی«

اجتماعی ـ سیاسی
»جامعهسازی«؛ »تلاش برای اعتلای جامعه«؛ »مردم داری«؛ »دوستدار خانواده بودن«؛ »تلاش برای برقراری حکومت شایستة 

صالح«؛ »صلح اندیشی در عین دشمن شناسی«

»بهدست آوردن روزی حلال و مصرف درست آن«؛  »مدیریت مالی«؛ »حفظ سلامتی بدن«اقتصادی ـ زیستی

3. مفهوم و نظریات تربیت عقلانی 

بوده است.  بسیار مورد توجه پژوهشگران داخلی مختلف  تربیت عقلانی  ارزش عقل در اسلام،  به  با توجه 
پژوهشگران در این زمینه به ارائة تعاریف و اصول و روش های مختلفی پرداخته اند. ملیک تربیت عقلانی را 
»ایجاد شرایط مناسب برای پرورش قوة تفکر انسان دربارة روان در درون و هستی در برون« میداند )ملیک، 
1379، ص502(. ایشان »مشاهدة خلقت و تفکر در آن«، »ایجاد فضای روانی مناسب برای دانش آموز«، »درک 
محضر عقلا و حکما« و »دعوت به تدبر در دانش« را روش های تربیت عقلانی در نهج البلاغه ذکر مکیند. 
بهشتی )1379( از جمله روش های تربیت عقلانی در سخنان امام علی ؟ع؟ را تفکر، علم آموزی، تجربه اندوزی 
و تزةیک نفس میداند. از نظر مرزوقی و صفری )1386( روش های تربیت عقلانی از منظر متون اسلامی شامل 
»تزیکه«، »تعلیم حکمت«، »علم آموزی«، »تجربه اندوزی«، »عبرت آموزی« و »مشورت با خردمندان« است. 
نوذری و زارعی رضایی )1401( در تبیین روش های تربیت عقلانی علامه طباطبایی بیان مکینند که پرورش 
عقل در گرو دو عامل »افزایش مهارت عقل ورزی« و »حفظ سلامت درک فطری عقل« است. به منظور حفظ 
سلامت درک فطری عقل باید به »تعدیل قوای انسانی و رهاسازی عقل از سلطة قوة شهویه و غضبیه«، »انجام 
عمل صالح«، و »ایجاد شرایط مناسب اجتماعی« پرداخت. همچنین افزایش درک عقلی در گرو »تحرکی عقل 
به مطالبة برهان«، »آموزش اصول منطقی و فلسفی«، »کسب علم و حکمت«، و »عادت دادن عقل به تفکر 
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اجتماعی« است. همچنین احمدی بیغش )1402( با تبیین تربیت عقلانی قرآن بنیان در نگرة ، برخی از اصول 
تربیت عقلانی را تدریج، آزادی و حریت، اعتدال، توحید، تفکر و رجوع جاهل به عالم م‌یداند و برخی از روش‌های 

تربیت عقلانی را تمثیل، قصه گویی، انذار، مشورت، تقوا، تذکر، طرح سؤال و اصلاح محیط ذکر مکیند.

4. پیامدهای رویکرد علامه طباطبایی به خردمندی در تربیت عقلانی

1ـ4. اصول و روش های تربیت عقلانی 

بر مبنای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی و با استفاده از روکیرد استنتاجی فرانکنا، اصول و روش های 
تربیت عقلانی استنتاج شده اند. در ادامه در جدول 5، اصول و روش های تربیت عقلانی و کدهای محوری و 

انتخابی که این اصول و روش ها بر اساس آنها استنتاج شده اند، بیان میشود. 
جدول 5. اصول و روش های تربیت عقلانی 

اصول و روش های تربیتیمؤلفههای خردمندی )کدهای محوری و انتخابی خرد(

استفادة مداوم از همة ظرفیت های شناختیاصل تربیتیتوانمندی شناختیکد انتخابی

کد محوری

*طرح دلیل و استدلال صحیح
*تفکر و تحلیل کردن

*تدبر کردن
*ارزیابی و نقادی
*تحقیق کردن

روش تربیتی

*طرح دلیل و استدلال برای مدعیات خود
*تفکر و تحلیل بهمنظور پاسخ به سؤال

*تدبر در مسائل چالشی و عمیق
*ارزیابی و نقادی امور مختلف
*انجام تحقیق بهصورت مداوم

افزایش شناخت نسبت به شناخت خوداصل تربیتیتفکر فراشناختی کد انتخابی

کد محوری
*دانش فراشناختی

*تنظیم فراشناختی 
روش تربیتی

گاهی در مورد آن *تفکر در شناخت خود بهمنظور افزایش آ
*تفکر در راهبردهای کسب شناخت خود بهمنظور نظارت و 

کنترل آن

تفکر بازداشتناصل تربیتیگشودگی و انعطاف پذیری شناختیکد انتخابی

کد محوری

*خودارزیابی و پذیرش انتقادات دیگران
*گوش دادن به همة سخنان و پیروی از بهترین آنها
*تقلید کردن در اموری هک فرد در آن تخصص ندارد

*لجاجت و تعصب نداشتن و پیروی کورکورانه نکردن از 
دیگران 

*اجتناب از جدال با دیگران

روش تربیتی

*پرداختن به خودارزیابی و پذیرفتن نقدهای دیگران
*غربال کردن سخنان و انتخاب احسن
*رجوع کردن به متخصص در هر فن

*کنار گذاشتن لجاجت، تعصب و پیروی کورکورانه از دیگران
*جدال نکردن با دیگران

ژرف نگری در امور مختلفاصل تربیتیژرف نگریکد انتخابی
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کد محوری

*باتجربه بودن
*عالم بودن

*بصیرت داشتن
*حکمت داشتن

روش تربیتی

*تجربهاندوزی 
*علم آموزی

*بصیرت آموزی
*حکمت آموزی

پذیرش پند و اندرزاصل تربیتیپند پذیریکد انتخابی

زندگی بر اساس حقاصل تربیتیحق محوریکد انتخابی

کد محوری
*اشتیاق ورزی به حق و تشخیص، پذیرش و پیروی از 

آن
*اشتیاق ورزی به حق و تشخیص، پذیرش و پیروی از آنروش تربیتی

محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی اصل تربیتیعبودیت و بندگی خداوندکد انتخابی

کد محوری
*پذیرش ولایت خداوند و تسلیم او بودن

*متجلی کردن توحید در اعمال خود
روش تربیتی

*اطاعت محض از خداوند
*عمل کردن طبق رضای الهی

گاهانه و عاشقانه با خداونداصل تربیتیرابطة عارفانه با خداوندکد انتخابی برقراری رابطة آ

کد محوری
*سلوک الی الله

*یاد خداوند در همه حال
*توبه کردن بهسوی خدا

روش تربیتی
*تقرب جستن به خداوند

*یاد خدا
*توبه کردن از گناهان خود

توجه به احکام فطرتاصل تربیتیفطرت گراییکد انتخابی

کد محوری
*حفظ سلامت فطرت

*پذیرش معرفت های فطری
*عمل به احکام فطری

روش تربیتی
*رعایت تقوا )اجتناب از گناه و انجام اعمال صالح(

*رجوع به فطرت و پذیرش حکم آن
*عامل بودن به احکام فطرت

مهار هوای نفس و شهوات اصل تربیتیکنترل هوای نفس و دوری از شهواتکد انتخابی

کد محوری
*پیروی نکردن از هوای نفس و القائات شیطانی و 

تزکیه کردن نفس
*خودداری از فحشا و تبرج در اجتماع

روش تربیتی
*تزکیه کردن نفس

*اجتناب از زنا و خودداری از خودنمایی با نوع پوشش

متعادل کردن هیجانات مختلفاصل درمانیتنظیم هیجانیکد انتخابی

*رفع وابستگی به دنیاروش درمانیمدیریت حب و میل به دنیاکد محوری

2ـ4. تبیین اصول و روش های تربیت عقلانی 

بعضی از اصول و روش های تربیت عقلانی بر مبنای روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی )با تأیکد بر ( در 
ادامه مطرح میشود.

1ـ2ـ4. اصل اول: افزایش شناخت نسبت به شناخت خود

توضیح اصل

سیف )1393( فراشناخت را شناختِِ شناخت یا دانستن دربارة دانستن م‌یداند. تفکر فراشناختی که باعث میشود فرد 
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در مورد شناخت خود، شناخت پیدا کند، نقشی اساسی در یادگیری و تربیت م‌یتواند ایفا کند؛ چراکه از این طریق، فرد 
به اصلاح شناخت‌ها و راهبردهای شناختی خود میپردازد. در نتیجه، این امر منجر به ارتقای نظام شناختی فرد م‌یشود. 
دراین باره سیف بیان مکیند که مهم‌ترین امتیاز دانش فراشناختی این است که به یادگیرنده کمک مک‌یند تا هر لحظه 
نسبت به فعالیت یادگیری خود و نحوة پیشرفت کارش آگاه باشد و نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص دهد. ازآنجاک‌ییه 
تفکر فراشناختی باعث ارتقای نظام شناختی فرد میشود، لذا برای تربیت عقلانی باید به تفکر فراشناختی در جریان 

تربیت پرداخته شود. برای افزایش شناخت از شناخت خود، دو روش زیر توصیه میشود:

روش 1: تفکر در شناخت خود به منظور افزایش آگاهی در مورد آن

دانش فراشناختی به انسان کمک مکیند که از وضعیت موجودِِ شناخت خود آگاه شود. این آگاهی به او کمک 
مکیند که از این طریق به مدیریت بهتر شناخت خود دست یابد. رضایی و خدیوی )1388( دانش فراشناختی 
را شامل دانش راهبردی )راهبردهای یادگیری، راهبردهای حل مسئله و راهبردهای تفکر(، دانش دربارة تکالیف 
شناختی )دانش شرطی و دانش بافتی یا زمینه ای( و دانش دربارة شخص یا خود میداند. مربی برای افزایش 
دانش فراشناختی متربی باید به او کمک کند که با تفکر دربارة شناخت خود، شناخت به دست آورد. این امر باعث 
میشود که وسعت دید متربی بیشتر شود و از این شناخت برای بهبود وضعیت شناختی خود استفاده کند؛ لذا 

تأیکد بر این امر منجر به تربیت عقلانی او میشود. 

روش 2: تفکر در راهبردهای کسب شناخت خود به منظور نظارت و کنترل آن 

تنظیم فراشناختی به انسان کمک مکیند که بر راهبردهای کسب شناخت خود نظارت و کنترل داشته باشد که این 
امر باعث میشود با اصلاح راهبردهای کسب شناخت خود، به اصلاح نظام شناختی خود دست یابد. دراین باره 
سانتراک )1393( بیان مکیند که فعالیت فراشناختی وقتی روی م‌یدهد که متربیان آگاهانه راهکارهای تفکر خود 
را در زمان حل مسائل و تفکر، هدفمند، همساز و مدیریت کنند. مربی به منظور پرورش توانایی تنظیم فراشناختی 
در متربی، او را به تفکر در راهبردهای کسب شناخت خود دعوت مک‌یند تا از رهگذر این تفکر بتواند بر آن‌ راهبردها 
نظارت و کنترل داشته باشد؛ به طورکیه به اصلاح آنها اقدام کند. این امر باعث میشود که متربی به اصلاح نظام 
شناختی خود دست یابد؛ لذا از این طریق بعد عقلانی متربی رشد مکیند. باقری عقل‌ورزی در مقام شناخت را 

به معنای ضبط و کنترل حرکت فکر، به منظور دستیابی به شناخت یا بازشناسی امر م‌یداند )باقری، 1396، ج1(.

2ـ2ـ4. اصل دوم: برخورداری از تفکر باز

توضیح اصل

انسان در طول عمر با اندیشه ها و عقاید گوناگونی مواجهه دارد. تنها با داشتن تفکر باز است که میتواند با این 
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اندیشه ها و عقاید ارتباط برقرار کند و درصورتکیه به صحت آنها پی ببرد، آنها را بپذیرد. لذا برخورداری از تفکر 
باز، از ملزومات رشد فردی و رشد نظامات اجتماعی است. امام علی ؟ع؟ دراین باره میفرماید: شایسته است که 
ءِِ وََيََضُُمََّ إِلَِىَ عِِلْمِِْهِِ  انسان عاقل رأی عقلا را به آرای خود بیفزاید: »حََقٌٌ‌ عََلَىَ‌ الْعََْاقِِلِِ‌ أَنَْْ‌ يُُضِِيفََ‌ إِلَِىَ رََأْيِْهِِِ رََأْيََْ الْعُُْقََلَاا
عُُلُُمََو الْحُُْكََمََاءِِ« )تميمى آمدى، 1366، ص55، ح496(. ازآنجاکییه متربیِِ دارای تفکر باز، با آرا و اندیشه های 
گوناگون مواجه میشود و آنها را مورد نقد و بررسی قرار میدهد، لذا هم توانمندیهای شناختی وی رشد مکیند 
و هم آرا و اندیشه های دیگر به غنای شناختی او منجر میشود؛ در نتیجه، ظرفیت عقلی او رشد مکیند. با توجه 
به اینکه برخورداری از تفکر باز منجر به افزایش ظرفیت عقلی متربی میشود، در نتیجه باید در تربیت عقلانی 

مدنظر قرار گیرد. به منظور پرورش تفکر باز در متربیان، باید روش  زیر را مدنظر قرار داد:

روش کنار گذاشتن لجاجت، تعصب و پیروی کورکورانه از دیگران

راغب اصفهانی )1374( لجاج را به معنای ستیزه و دشمنی مداوم در انجام کاری که نباید انجام شود و رنج آور 
است، میداند. لجاجت و تعصب، ازآنجاکه پرده ای ضخیم در برابر فرد برای شناخت حقیقت قرار میدهد و او را 
خودرأی مکیند، مانع رشد شناختی فرد است. ازسویدیگر، پیروی کورکورانه و از روی عدم آگاهی از دیگران 
نیز به اندازة تعصب و لجاجت مذموم و خطرناک است و فرد را با قرار دادن در جهالت، در پرتگاه سقوط قرار 
میدهد. شهید مطهری ؟رح؟ )1390( معتقد است که انواع تعصب ها جلوی علم را میگیرد و در اسلام به شدت با 
تعصب و عصبیت مبارزه شده است. لجاجت، تعصب و پیروی کورکورانه از دیگران، از طریق جلوگیری از رشد 
شناختی متربی، مانع از تربیت عقلانی انسان میشود؛ لذا لازم است مربی تلاش کند که متربی لجاجت و تعصب 
را کنار بگذارد و آگاهانه از دیگران پیروی کند تا از لحاظ عقلانی به خوبی تربیت شود. شهید مطهری ؟رح؟ معتقد 
است که هوسرانی، خودپسندی، طمع، تعصب، لجاج و خشم، دشمنان عقل اند؛ به این معنا که اثر عقل را خنثی 

مکینند و منجر به تاریکی روح بشر میشوند و جلو بصیرت و نور قلب را میگیرند )مطهری، 1388، ج1(. 

3ـ2ـ4. اصل سوم: ژرف نگری در امور مختلف

توضیح اصل

ژرف نگری در امور مختلف به متربی کمک مکیند که دربارة لایه های عمیق معرفتی مسئله آگاهی کسب کند؛ 
لذا در عرصة عمل با دقت بیشتری اقدام نماید. ژرف  نگری در امور مختلف، علاوه بر اینکه به متربی کمک 
مکیند که در هر مسئله و موقعیت به معارفی عمیق دست یابد، به خود او نیز کمک مکیند که از لحاظ ذهنی 
و عقلی بتواند عمیق تر فکر کند؛ به طورکیه به لایه های عمیق تری از مسئله دست یابد؛ لذا ژرف نگری در امور 
مختلف، به تربیت عقلانی متربیان کمک شایانی مکیند. علوی )1393( معتقد است که قرآن کریم در جزء 



 ، سال هفدهم، شماره دوم، پياپي 34، پاييز و زمستان741404

بیست و هفتم در خصوص تربیت عقلانی، منزلت و اعتبار ویژه ای برای شناخت و دانش قائل شده است و لذا، 
شیوة آموزشی و روش تربیتی را تأیید مکیند که محصول و نتیجة آن، شناختی جامع، ژرف و دانشی راستین در 
نزد متربی و متعلم باشد. همچنین سطحینگری ازآنجاکییه مانع شناخت است، مانع تربیت عقلانی است. در 
این زمینه،  )1390( سطحینگری را از جمله موانع درونی و بیرونی در مسیر فهم و شناخت انسان میداند که 
احتمال وجود آن، ما را ملزم مکیند که همواره دانش انسانی خود را در معرض نقد و ارزیابی دیگران قرار دهیم. 

برای ژرف نگری روش تجربه اندوزی مطرح میشود.

روش تجربه اندوزی

مرزوقی و صفری )1386( معتقدند که تجربه عبارت است از تعامل فرد با محیط؛ و هرچه این تعامل بیشتر شود، 
شرایط مطلوب تری برای رشد عقل فراهم میشود. انسان در زندگی با آزمایش به تجاربی دست مییابد که او را 
بیش‌ازپیش به زندگی مطلوب انسانی نزدکی مکیند. اساساًً مسیر رشد انسان در طول عمر، مسیر کسب تجربه و 
اصلاح مداوم خود بر اساس آن تجارب است. شهید مطهری ؟رح؟ )1389( معتقد است که بسیاری از کمالات به حکم 
قانون و ناموس خلقت، فقط در نتیجة تصادم های سخت، فقط در مواجهه با سختیها و شداید و فقط در میدان 
مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با حوادث و بلایا به‌دست میآیند. به این دلیل طبق گفتة شهید مطهری، مواجهه 
با سختیها و شداید و مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با حوادث و بلایا منجر به کمالات میشود؛ چون این امور 

فرد را به تجاربی م‌یرسانند که شیوة زیست بهتر و حرکت به سمت کمال در این دنیا را میآموزند. 
مربی باید متربیان را در موقعیت هایی قرار دهد که به کسب تجربه نائل شوند. تجربه اندوزی به متربیان 
کمک مکیند که به بینش های جدید دست یابند؛ فهم آنها نسبت به قبل گسترده تر شود و با سنجیدگی بیشتری 
اقدام کنند. لذا از این طریق، نظام شناختی و رفتاری آنها اعتلا مییابد و در نتیجه، این امر منجر به تربیت 
عقلانی متربیان میشود. داودی معتقد است که از سخنان فارابی دربارة سیاست مُُدُُن میتوانیم بفهمیم که او 
تجربه را راه رشد عقلی میداند و اعتقاد دارد از طریق تجربه است که عقل عملی، هم توانایی درک و استنباط 
بهترین راه را دارد و هم بالفعل این راه ها را میشناسد )داودی، 1394، ج2(. دراین باره، خلیفه و مرعشی )1390( 
بیان مکینند که با هر تجربه ای عقل طبیعی و فطری کمال و زیادتی تازه کسب مکیند و از بینش و دانشی 
جدید برخوردار میشود. اهل بیت ؟عهم؟ در روایات نیز به صورت مداوم به نقش تجربه در تربیت عقلانی اشاره 
کرده اند. در این زمینه، امام علی ؟ع؟ عقل را غریزه ای میداند که با تجربه رشد مکیند: »الْعََْقْْلُُ‌ غََرِِزََيةٌٌ تََزِِدُُي ]يََزِِدُُي[ 
بِاِلْعِِْلْمِِْ بِاِلتَّجَََارُُبِِ« )تميمى آمدى، 1366، ص53، ح443(؛ همچنین امام حسین ؟ع؟ تجربه های فراوان را عامل 

رشد و زیادی عقل میداند: »طُُلُوُ‌ التَّجَََارِِبِِ‌ زِِيََادََةٌٌ فِِي الْعََْقْْلِِ« )دیلمی، 1408ق، ص298(.
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4ـ2ـ4. اصل چهارم: زندگی بر اساس حق

توضیح اصل

انسان در زندگی فردی و اجتماعی با تأمل میتواند به بخشی از حقایق دست یابد. ابتنای زندگی بر اساس این 
حقایق، به فرد کمک مکیند که در مسیر درست قدم بردارد و سرانجام به سعادت در زندگی دنیا و آخرت برسد. 
زندگی بر اساس حق باعث میشود که فرد از لحاظ وجودی هم سنخ با حق و حقیقت شود؛ لذا ساده تر به حقایق 
دست مییابد و از جهتی زندگی بر اساس حق، زمینه های فردی و اجتماعی مناسبی را برای رشد فرد فراهم 

مکیند؛ لذا در این موقعیت، تربیت عقلانی ممکن است. 
ابراهیم‌زاده )1401( معتقد است که شناخت حق از باطل غایت عقل است؛ و مقصود از عقل و بصیرت، که شالودة 
ارزش ها و فضایل است، شناخت واقعیت ها، آرمان ها و ارزش هاست. لذا طبق گفتة نویسندة یادشده میتوان فهمید که 
به موازات شناخت حق، عقل نیز رشد مییابد؛ چراکه شناخت حق از باطل، غایت عقل است و به‌وسیلة آن تحقق می‌یابد. 
همچنین ملیک )1379( معتقد است که قرآن فاصله‌ای بین تفکر و آنچه حاصل تفکر است، نم‌یاندازد و این قاعده را 
بیان مکیند که اگر به جهان هستی با روح حقیقت طلبی و با قلبی مملو از ایمان نگاه کنید، به آسانی به حقیقتی بزرگ 

دست مییابید و خود این نتیجه، منجر به توسعة عقل میشود؛ لذا حقیقت طلبی به توسعة عقل م‌یانجامد. 

5ـ2ـ4. اصل پنجم: محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی 

توضیح اصل

بندگی خداوند میتواند در اندیشه ها و سبک زندگی فرد تأثیر اساسی بگذارد؛ به طورکیه حیات کسی که خداوند 
را به عنوان رب خود انتخاب کرده و کسی که خودمحور است، بسیار با کیدیگر متفاوت است. داودی )1391( 
بیان مکیند که بندگی خداوند تنها راه برای دستیابی به هدف خلقت خود است که نه ذلت انسان، بلکه اوج 
رفعت و عین ربوبیت اوست. وی همچنین معتقد است که بندگی خداوند باعث میشود که انسان به سرعت 

درجات کمال را طی کند و حتی به مقام ربوبیت دست یابد. 
آقاتهرانی )1391( معتقد است که اگر انسان خودش را بشناسد، خدا را هم میشناسد؛ سپس به دنبال این 
میرود که چطور به این کمال و جمال بینهایت دست یابد. اگر خوب جست وجو کند، میفهمد که تنها کی 
ابزار دارد و آن بندگی خداوند است. محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی باعث میشود که عقل متربی رشد 
کند؛ چراکه عقل جزئینگر او به عقل کامل خداوند متصل میشود؛ در نتیجه، به اعتلای عقل متربی میانجامد. 
از جهتی، بندگی خداوند با اصلاح همة نظامات انسان فرصت مناسب‌تری برای پرورش بعد عقلانی متربی فراهم 

مکیند. در زیر به کی روش برای محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی اشاره میشود.
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روش اطاعت محض از خداوند

بندگی خداوند در صورتی محقق میشود که فرد اطاعت محض از خداوند داشته باشد. فرد با اطاعت محض از 
خداوند به اصلاح همة ساحات زندگی خود میپردازد و در همة ساحات به نحو صحیح عمل مکیند؛ به طورکیه 
در جهت کمال حرکت مینماید. همچنین دراین باره امام باقر ؟ع؟ به جابر م‌یفرماید: در نزد خدای متعال گرام‌یترین 
بندگان، باتقواترین و مطیع ترین آنهاست. ای جابر! به خداوند سوگند که فقط از طریق عبادت و اطاعت است 
که میتوان به درگاه خدای بزرگ نزدکی شد و سند رها شدن از آتش دوزخ در دست ما نیست. هیچ کسی بر 
خدا حجتی ندارد؛ هر که فرمان بردار خداوند باشد، دوست ماست و هر که از فرمان خداوند سر باز زند، دشمن 

ماست؛ و ولایت ما فقط از طریق اعمال صالح و پرهیزگاری به دست میآید:

أَحَََبُُّ الْعِِْبَاَدِِ إِلَِىَ ا�للَّهِِ عََزََّ وََجََلََّ أَتَْقََْاهُُمْْ وََأَعَْْمََلُهُُُمْْ بِطََِاعََتِهِِِ يَاَ جََابِرُُِ وََا�للَّهِِ مََا نَتََقَََرََّبُُ إِلَِىَ ا�للَّهِِ عََزََّ وََجََلََّ إِالَّا بِاِطََّلاعََةِِ 
حََدٍٍ مِِنْْ حُُجََّةٍٍ مََنْْ كََانََ ��لِلَّهِِ مُُطِِاًعيً فََهُُوََ لَنََاَ وََلِيٌٌِّ وََمََنْْ كََانََ ��لِلَّهِِ عََاصِِاًيً  وََمََا مََعََنَاَ بَرَََاءََةٌٌ مِِنََ انَّلاَرِِ وََلَاا عََلَىَ ا�للَّهِِ لِأَ�َ

يَتَُنَُاَ إِالَّا بِاِلْعََْمََلِِ وََالْوََْرََعِِ )عایلم، 1400، ص121(. فََهُُوََ لَنََاَ عََدُُوٌٌّ وََمََا تُُنَاَلُُ وََلَاا

متربی که اهل اطاعت محض از خداوند است، به اصلاح و بهسازی همة ساحات زندگی خود م‌یپردازد و به کیپارچگی 
شخصیت دست مییابد؛ لذا از این طریق، ابعاد درونی و بیرونی او به‌طور مناسبی برای تربیت عقلانی شکل م‌یگیرد.

6ـ2ـ4. اصل ششم: برقراری رابطة آگاهانه و عاشقانه با خداوند

توضیح اصل

میل به خداوند میلی فطری است که نادیده گرفتن آن باعث میشود انسان کمبودی عمیق را در زندگی خود 
احساس کند. هرچه انسان رابطة خود را با خداوند تقویت کند، خود را به منبع تمام خوبیها و کمالات نزدکیتر 
مکیند؛ لذا خود نیز در مسیر کمال و آرامش قرار میگیرد. جوادی آملی )1394( معتقد است انسانی که به محبت 
دست مییابد، در مسیر سلوک خود با تلاش فزاینده ای مراتب کمال را یکی پس از دیگری طی مکیند. برقراری 
رابطة آگاهانه و عاشقانه با خداوند باعث میشود که متربی به رابطه ای عمیق با خداوند دست یابد و از این طریق 
بسیاری از شناخت ها و باورهایش دربارة هستی، خود، خدا، خلق، دین و... بسیار تغییر مک‌یند و باورهای واقع‌یتری 

را به دست میآورد؛ لذا با برقراری رابطة آگاهانه و عاشقانه با خداوند، از لحاظ عقلانی تربیت میشود. 
جوادی آملی )1394( همچنین بیان مکیند که پرورش محبت های کاذب و محبوب های دروغین که راهزن 
نیل به محبت خدایند، باعث میشود که صحنة نفس ضایع شود و روح ـ که به سبب انبوه تعلق ها تارکی شده 
است ـ نه تنها نمیتواند حقایق غیبی را شهود کند، بلکه معانی آنها را هم ادراک نمکیند؛ و چنانچه روحی رشد 

نکند، فقط محدودة حس را نگاه مکیند و هرگز به جایی نمیرسد. 
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بر اساس بیانات جوادی آملی میتوان نتیجه گرفت که محبت به خدا نتیجة متقابل دارد. از جهتی، برقراری 
رابطة عارفانه و آگاهانه با خداوند نظام رفتاری فرد را چنان اصلاح مکیند که بعضی از موانع درونی فرد در 
تربیت عقلانی مثل هوای نفس و... را از بین میبرد؛ لذا از این طریق نیز به تربیت عقلانی متربی کمک مکیند.

7ـ2ـ4. اصل هفتم: توجه به احکام فطرت

توضیح اصل

انسان فطرتاًً دارای برخی تمایلات و معرفت های درونی است که ب‌یواسطه آنها را درک مک‌یند. این تمایلات و معرفت‌ها 
میتوانند در هدایت انسان و رشد او مؤثر واقع شوند. راغب اصفهانی فطرت را این گونه معنا کرده است: »همان ايجاد 

و آفريدن و ابداع آن است بر طبيعت و شكلى كه آمادة فعلى و كارى باشد« )راغب اصفهانی، 1374، ج3، ص72(. 
متربی با توجه به احکام فطرت میتواند به تربیت عقلانی خود کمک کند؛ چراکه احکام فطری برای عقل بسیار 
روشن و واضح‌اند و تیکه بر آن احکام که تمایلات و معارف حضوری هستند، برای عقل میتواند به مثابة مقدمات 
اولیه برای استدلال باشد؛ همچنین ریشة بسیاری از معارف و استدلال ها به این تمایلات و معارف حضوری برم‌یگردد.

ملـیک )1379( معتقـد اسـت نیروی عـقلانیای که مـورد نظر اسلام اسـت، از طریق روان و فطرت رشـد 
مکینـد و وظایـف خـود را انجـام میدهـد. همچنیـن فتحعـلی و همـکاران )1401( معتقدنـد که بـارور کردن 
فطـرت الـهی انسـان ها و زدودن غبـار غفلـت از آن، یـیک از اهـداف تعلیـم و تربیـت اسلامی اسـت. در ادامه 

برای توجه به احکام فطرت، سه روش مطرح میشود.

روش 1: رعایت تقوا )اجتناب از گناه و انجام اعمال صالح(

راغب اصفهانی حقیقت تقوا را این م‌یداند که »انسان نفس و جان خود را از آنچه كه بيمناك از آن است، نگه دارد« 
)راغب اصفهانی، 1374، ج4، ص480(. وی معنای تقوا را در شریعت و دین، خودنگهدارى از آنچه به گناه م‌یانجامد، 
ذکر مکیند. علاوه بر نقش تقوا در تقویت معنویت در حیات فردی و اجتماعی، رعایت تقوا به متربی نیز کمک مکیند 
که سلامت فطرت خود را حفظ کند؛ چراکه فطرت در اثر گناهان تارکی میشود و غبار بر آن م‌ینشیند و با رعایت تقوا، 

که همان اجتناب از گناهان و انجام اعمال صالح است، میتوان مجدداًً فطرت را روشن کرد و احکام آن را شنید. 
رعایت تقوا باعث روشنایی فطرت میشود و روشنایی فطرت در رشد عقلی مؤثر است؛ لذا رعایت تقوا منجر 
به رشد عقلی میشود. علاوه بر این، تقوا به صورت مستقیم در تربیت عقلانی تأثیر م‌یگذارد؛ چراکه انجام گناهان 
الهامات باطلی را به عقل صادر مکیند و فرد با رعایت تقوا این الهامات را اصلاح کرده، الهاماتی حقیقی به عقل 
صادر مکیند. شهید مطهری ؟رح؟ )1388( معتقد است که اگر تقوا و طهارت روحی پیدا شد، دشمنان عقل، یعنی 
اغراض و هوا و هوس ها، به گوشه ای میگریزند و این امر باعث میشود که حکومت عقل، مستقر و ثابت شود.
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همچنین آیت‌الله جوادی آملی )1388( معتقد است که یکی از راه های شکوفایی فطرت، راه تقوا و تهذیب نفس 
است. وی دراین باره معتقد است که برای آشنایی با حقایق هستی م‌یتوان از راه تفکر، به کسب علم حصولی پرداخت 
و از طریق تقوا به علم حضوری دست یافت. وی جمع بین تفکر و تقوا را نه تنها ممکن، بلکه سودمند م‌یداند؛ به‌طورک‌یه 
آنهایی که اهل تفکرند، اگر اهل رعایت تقوا باشند، نتایج علم حصولی آنها صحیح تر و عمیق تر است و اگر اهل تقوا 

و تهذیب نفس با براهین عقلی آشنا باشند، مشهودات علم حضوری آن افراد کامل تر و روشن تر خواهد بود. 

روش 2: رجوع به فطرت و پذیرش حکم آن

همة انسان ها دارای فطرت اند؛ ولی همه از روی آگاهی به فطرت رجوع نمک‌ینند یا حکم فطرت را نمیپذیرند. 
اثرگذاری فطرت جایی است که متربی به فطرت رجوع کند و حکم آن را بپذیرد. دراین باره، داودی و کارآمد 
)1402( بیان مکینند که متربی با کمک مربی خود باید بکوشد تا فطریات خود را کشف و شکوفا کند. انسان 
برای اینکه خود را شکوفا کند، باید ابتدا خود را کشف کند و بفهمد که چه ویژگیها و چه طبیعتی دارد و چه 
میتواند بشود. مسائل بسیاری هست که انسان آنها را بر اساس حکم فطرت خود پذیرفته است؛ به طورکیه اگر 
فطرت را قبول نداشته باشد یا به فطرت رجوع نکند یا حکم آن را نپذیرد، آن مسائل نیز یا دیگر وجود ندارند یا 
حدود و ثغور آن متفاوت است. در نتیجه، با رجوع به فطرت و پذیرش حکم آن است که عقل توانایی بیشتری 

در فهم و حل مسائل مییابد؛ لذا این امر به رشد عقل منجر میشود. 
آن گونهکه در  )1390( ذکر شده است، فطرت م‌یتواند فعلیت پیدا کند، صیقل بخورد و توسعه یابد و همچنین م‌یتواند 
به فراموشی سپرده شود. همچنین محمدی ر‌یشهری )1387( با توجه به منابع شناخت، شناخت‌های فطری را به سه دستة 

حسی، عقلی و قلبی تقسیم مکیند؛ لذا افراد با رجوع فطری به این منابع، قادرند به شناخت های فطری دست یابند. 

روش 3: عامل بودن به احکام فطرت

بخشی از احکام فطرت، احکام عملیاند که عمل بر اساس آنها میتواند به رشد انسان و آرامش و سعادت او 
کمک شایانی کند؛ چراکه انسان از این طریق، هم جهت با ذات خود حرکت مکیند و با هستی همنوا میشود. 
طباطبايي )1400( معتقد است كه سعادت هر موجودى و كمال وجودي او در آثار و اعمالى است كه مناسب با 

ذات او و سازگار با ادوات و قوايى است كه مجهز به آن است. انسان هم از اين كليت مستثنا نيست. 
همچنين سعادت و كمال او در پيروى دين الهى است كه سنت حيات فطرى اوست؛ سنتى كه هم عقل او ‌ به 
آن حكم ميکند و هم انبيا و رسولان به آن دعوت كرده‌‌اند. ازآنجاکییه عامل بودن به احکام فطرت باعث میشود 
که فرد همنوا با هستی و حقیقت و هم جهت با ذات خود حرکت کند و از انحرافات شناختی، عاطفی و رفتاری دور 
 شود، لذا در این موقعیت، عقل او در بهترین حالت قرار م‌یگیرد که امکان بهکارگیری و رشد برای آن فراهم است.
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8ـ2ـ4. اصل هشتم: متعادل کردن هیجانات مختلف

توضیح اصل

انسان هیجانات مختلفی دارد که وجود همة آنها برای زندگیِِ مطلوب و مناسب، ضروری است و نبود هر کدام 
میتواند خلائی برای زندگی فرد ایجاد کند. از جهتی بها دادن بسیار به هیجانات میتواند نتیجة عکس داشته باشد 
و زندگی را با چالش های بسیاری مواجه کند. لذا لازم است به صورت متعادل به هیجانات مختلف توجه کرد. متعادل 
کردن هیجانات مختلف برای تربیت عقلانی امری لازم و ضروری است؛ چراکه وقتی هیجانات مختلف از حالت 

اعتدال خارج شوند، میتوانند حاکمیت عقل در فرد را دچار چالش کنند و هیجانات را بر عقل حاکم سازند. 
در نتیجه در این موقعیت، تربیت عقلانی دچار چالش های اساسی است. طاهرزاده )1390( معتقد است که 
انسان باید به تربیت همة ابعاد وجودی خود اقدام کند که یکی از این ابعاد، عقل است. وی معتقد است که انسان 
برای تربیت عقل باید هرگز عقل را مغلوب احساسات، حرص و هوس خود نکند. یکی از هیجانات مهم انسان، 
خشم است که میتواند عقل را زایل کند؛ به طورکیه فرد خشمگین دست به انجام اموری میزند که بعد از 

آرامش یافتن، به غیرعُُقلایی بودن آنها پی میبرد و احساس پشیمانی مکیند. 
با اینکه فوران احساس مانعی جدی برای عملکرد عقل است، وجود احساس و عاطفه برای عملکرد عقل، 
امری اساسی و حیاتی است. جنسن )1384( نیز معتقد است که از دیدگاه زیست شناختی، »عواطف« علمی جدید 
و بسیار مهم به شمار میرود. جنبة عاطفی یادگیری، همان کنش متقابل مهم بین نحوة تفکر، احساس و عمل 

ماست. عاطفه و ذهن از هم جدا نیستند و تفکر، عواطف و یادگیری با هم ارتباطی تنگاتنگ دارند. 

نتیجه گیری

یافته های مربوط به سؤال اول پژوهش نشان م‌یدهد که خردمندی از نگاه علامه طباطبایی دارای پنج بعد شناختی، 
دینی، فردی، اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی ـ زیستی است. مهم ترین بعد خرد، بعد شناختی است؛ به‌طورک‌یه برجستگی 
در این بعد است که خردمندان را در دستیابی به خرد توانمند کرده است. از جمله مؤلفه‌های این بعد م‌یتوان به »توانمندی 
شناختی«، »تفکر  فراشناختی«، »گشودگی و انعطاف پذیری شناختی«، »ژرف نگری«، »پند پذیری« و »حق محوری« 
اشاره کرد. پس از بعد شناختی، مهم ترین بعد خرد، بعد دینی است؛ به طورکیه خردمندان دین‌مدار روکیرد خردمندانه‌ای 
را در مواجهه با دین اتخاذ مکینند و دینداری به رشد خرد آنها کمک مکیند. از جمله مؤلفه های این بعد میتوان به 
»دینداری عالمانه«، »دینداری عمل گرایانه«، »کسب فضایل و اخلاقیات الهی و انسانی«، »داشتن حکمت الهی«، 
»عبودیت و بندگی خداوند«، »رابطة عارفانه با خداوند«، »اعتقاد به نبوت الهی و پیروی از آنان« و »ساختن زندگی 
دنیوی و اخروی« اشاره کرد. بعد دیگری که حاوی مؤلفه های مهمی از خرد است، بعد فردی است. این مؤلفه ها بیشتر 
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به حیطة عمل فرد و رشد او مربوط میشوند. از جمله مؤلفه های این بعد میتوان به »تشخیص باید‌ها و نبایدها و عمل 
به آنها«، »عمل گرایی«، »رعایت عدالت«، »فطرت‌گرایی«، »هدفمند بودن«، »خودسازی«، »دانش رویّّه‌ای و عملکردی«، 
»کنترل هوای نفس و دوری از شهوات« و »تنظیم هیجانی« اشاره کرد. یکی از ابعاد مهم خردمندان توجه به جامعة 
خود و سیاست حاکم بر آن است. از جمله مؤلفه های این بعد میتوان به »جامعه‌سازی«، »تلاش برای اعتلای جامعه«، 
»مردم‌داری«، »دوستدار خانواده بودن«، »تلاش برای برقراری حکومت شایستة صالح« و »صلح‌اندیشی در عین 
دشمن شناسی« اشاره کرد. یکی از وجوه زندگی خردمندان، بعد اقتصادی و زیستی آنهاست. از جمله مؤلفه‌های این بعد 
میتوان به »به‌دست آوردن روزی حلال و مصرف درست آن«، »مدیریت مالی« و »حفظ سلامتی بدن« اشاره کرد. 
در روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی، صحبت از خرد با حذف هر کی از پنج بعد یادشده امکان پذیر 
نیست. از جهتی، هر کی از پنج بعد با سایر ابعاد رابطة دوجانبه دارد؛ برای مثال، هم دینداری به رشد شناختی 
خردمندان کمک مکیند، هم بعد شناختی خردمندان به رشد دینداری آنها؛ همچنین هم بعد اجتماعی ـ سیاسی 
به دینداری خردمندان و هم دینداری به بعد اجتماعی ـ سیاسی آنان کمک مکیند؛ لذا در عین کثرت، گویا نوعی 

وحدت بین ابعاد مختلف خرد برقرار است که نشانة کیپارچگی مفهوم خردمندی است. 
علامه طباطبایی با بهره‌گیری از قرآن و سایر علوم اسلامی، به‌ویژه فلسفه و حکمت اسلامی، و با آگاهی از مسائل 
جدید مسلمانان، روکیردی را به خردمندی معرفی کرده‌ که از جامعیت برخوردار است؛ کاملًاً دارای صبغة دینی و الهی 
است و درعین حال متناسب با نیاز های جدید عصر امروز است. مؤلفه های خردمندی از نگاه علامه طباطبایی چنان با 
مسائل دینی آمیختگی دارد که امکان جدایی این دو عنصر وجود ندارد؛ به طورک‌یه دین‌داری بدون خردمندی به اهداف 
خود نم‌یرسد و خرد اصیل و حقیقی امری کاملًاً دینی است و خردمندان حقیقی همان دینداران حقیق‌یاند. به صورت 
کلی، خردمندان از نظر علامه طباطبایی کسان‌یاند که دارای برجستگی شناخت‌یاند و از این طریق به عالمانی دین شناس 
و عارفانی دین مدار تبدیل شده‌اند و در هر موقعیت به طور بایسته و شایسته رفتار مکینند. آنها همچنین به رشد خود و 

جامعه، ارتباط نکیو با دیگران، کسب روزی حلال و مدیریت آن، و حفظ سلامتی بدن خود همت میگمارند. 
یافته های مربوط به سؤال دوم پژوهش نشان م‌یدهد که تربیت عقلانی بر اساس روکیرد علامه طباطبایی به خردمندی 
)با تأیکد بر ( شامل یازده اصل تربیتی است که ذیل بسیاری از این اصول، روش‌های تربیتی نیز مطرح شده است. این اصول 
و روش ها شامل این مواردند: 1. استفادة مداوم از همة ظرفیت های شناختی )»طرح دلیل و استدلال برای مدعیات خود«، 
»تفکر و تحلیل به منظور پاسخ به سؤال«، »تدبر در مسائل چالشی و عمیق«، »ارزیابی و نقادی امور مختلف« و »انجام تحقیق 
به‌صورت مداوم«(؛ 2. افزایش شناخت نسبت‌به شناخت خود )»تفکر در شناخت خود به‌منظور افزایش آگاهی در مورد آن« و 
»تفکر در راهبردهای کسب شناخت خود به منظور نظارت و کنترل آن«(؛ 3. برخورداری از تفکر باز )»پرداختن به خودارزیابی 
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و پذیرفتن نقدهای دیگران«، »غربال کردن سخنان و انتخاب احسن«، »رجوع کردن به متخصص در هر فن«، »کنار گذاشتن 
لجاجت، تعصب و پیروی کورکورانه از دیگران« و »جدال نکردن با دیگران«(؛ 4. ژرف‌نگری در امور مختلف )»تجربه‌اندوزی«، 
»علم‌آموزی«، »بصیرت‌آموزی« و »حکمت‌آموزی«(؛ 5. پذیرش پند و اندرز؛ 6. زندگی بر اساس حق )»اشتیاق‌ورزی به حق 
و تشخیص، پذیرش و پیروی از آن«(؛ 7. محور قرار دادن بندگی خداوند در زندگی )»اطاعت محض از خداوند« و »عمل 
کردن طبق رضای الهی«(؛ 8. برقراری رابطة آگاهانه و عاشقانه با خداوند )»تقرب جستن به خداوند«، »یاد خدا« و »توبه 
کردن از گناهان خود«(؛ 9. توجه به احکام فطرت )»رعایت تقوا ]اجتناب از گناه و انجام اعمال صالح[«، »عامل بودن به احکام 
فطرت« و »رجوع به فطرت و پذیرش حکم آن«(؛ 10. مهار هوای نفس و شهوات )»تزیکه کردن نفس« و »اجتناب از زنا 

و خودداری از خودنمایی با نوع پوشش«(؛ 11. متعادل کردن هیجانات مختلف )»رفع وابستگی به دنیا«(. 
یافته ها نشان م‌یدهند که تربیت عقلانی وقتی محقق میشود که متربی نظام شناختی، دینی و فردی خود را بهبود 
بخشد. متربی با عنایت به اصول و روش های مربوط به حیطة شناختی، به ارتقای نظام شناختی خود دست م‌یزند؛ ارتقای 
حیطة شناختی به متربی کمک مکیند که توانمندی بهکار گرفتن عقل توسط او بسیار ارتقا پیدا کند؛ لذا از این طریق قادر 
است به معارف و حقایقی دست پیدا کند که قبلًاً دستیابی به آنها برای او ممکن نبوده است. از جهتی، ارتقای نظام شناختی 
با ارتقا دادن شناخت های متربی، به او کمک مکیند که بتواند در عرصة عقل‌ورزی تواناتر عمل کند؛ چراکه این شناخت‌ها 
به مثابة موادی هستند که عقل با استفاده از آنها دانش و شناخت جدید را م‌یسازد و بدون آن مواد، توانایی عمل نمی‌یابد.

همچنین متربی با ارتقای نظام دینی خود، به ارتقای تربیت عقلانی خود کمک مک‌یند؛ چراکه متربی از این طریق 
با عبودیت و بندگی خداوند از گناهان و آلودگیها فاصله م‌یگیرد و متخلق به اعمال صالح میشود؛ لذا از این طریق 
بندهایی را که بر پای عقل او نهاده شده‌اند، باز مکیند و عملکرد عقل او نسبت به قبل بهبود می‌یابد. از جهتی، روزبه‌روز 
با نزدکیتر شدن به خداوند جنبة روحانیتر و ملکوتیتری مییابد و حقایق بیشتری را کشف و شهود مک‌یند؛ لذا از این 
طریق، فهم و علم بیشتر میشود و در این فضاست که عقل او توانمندی بیشتری مییابد. متربی نیز با ارتقای حیطة 
فردی، به تربیت عقلانی خود کمک بسیاری مکیند؛ چراکه از این طریق، متربی با مهار هوای نفس و متعادل کردن 
هیجانات مختلف خود، موانع فردی تربیت عقلانی را به خوبی برطرف مکیند؛ چراکه هوای نفس و هیجانات مختلف 

وقتی از کنترل خارج شوند، عقل را از محوریت خارج مکینند و به جای عقل قرار م‌یگیرند. 
از جهتی، متربی با توجه به احکام فطرت و عمل به آنها به ارتقای حیطة فردی خود میپردازد. توجه به 
احکام فطرت و عمل به آنها باعث میشود که متربی از لحاظ عقلانی تربیت شود؛ چراکه فرد همنوا با عالم در 
جهت درست حرکت مکیند؛ به طورکیه منجر به رشد همه جانبة شناختی، عاطفی و رفتاری او میشود؛ در 

نتیجه، بستری مناسب برای رشد عقلانی او فراهم میآید. 
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